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  چكيده
فلسـفة  . علـوم گونـاگون اسـت   ديـدگاه  ارتباط زبان و تفكر موضوع مورد مطالعه از 

اي  جمله به چگونگي چنـين رابطـه   ترين موضوع آن است، از كه زبان، اصلي ،تحليلي
اين رابطه گفتار افرادي است كه يا زبانشان  هاي مطالعة يكي از بهترين نمايه. پردازد مي

 بـه  مبـتلا  بنابراين، گفتار هذياني آن دسته از بيمـاران  .دچار مشكل است يا تفكرشان
دچار اختلال فكر هستند، از بهترين  فقطكه هيچ مشكل زباني ندارند و  ،اسكيزوفرني

پاية فلسفة  تحليلي برهدف مقالة پيشِ رو ارائة . آيد مي شمار هموارد براي اين منظور ب
تحليلي از رابطة زبان و تفكر چنين بيماراني است كـه در تـوهم شـنيداري كلامـي و     

در چهارچوب فلسـفة تحليلـي، فلسـفة ذهـن بـه      . شود مي گفتار هذياني آنان آشكار
 ،كه اختلالد شو  مي  در آن، نظرية ذهن مطرح ،پردازد و حالات و كاركردهاي ذهن مي

 ،توهم شنيداري كلامي و هـذيان . تواند بينجامد، هم به هذيان هم ميدر آن، هم به تو
  .كه هر دو ساختار گفتاري دارند، ناشي از پديدة گفتار دروني هستند

  .اسكيزوفرني، زبان و تفكر، توهم، هذيان، نظرية ذهن، تخلية تبعي :ها كليدواژه
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از ايـن رو،  . هم در توليد كلام و هم در درك آن، نقش بنيادين دارد ،لفظ و معنا بر يكديگر
دهـد   مـي  شناسي زبـان پيونـد   بر روي پيوستاري كه فلسفه را به موضوع روان ،در اين مقاله

فلسفة تحليلي دربارة رابطة زبان و تفكر، در گاه ديدايم؛ با اين هدف كه بتوان از  شده متمركز
ويژه هنگامي كه كمتر  هچنين مطالعاتي، ب. برد  بهره ،تحليل گفتار هذياني بيماران دچار توهم

است، نيازمند توضيحات و تعاريف اصطلاحات است كـه پـس از ارائـة      شده  بدان پرداخته
  .گيريم مي  هدف را پي ،فلسفة تحليلي هاي نظري گيري از مفاهيم و يافته ها، با بهره آن

  
  تعريف اسكيزوفرني. 2

بـه معنـي   » فرنـو «و  »شكاف«به معني » اسكيزو«اصطلاح اسكيزوفرني برگرفته از دو واژة 
آن اسـتفاده  » ذهـن «است كه در تركيب واژة اسكيزوفرني از مفهوم  »ذهن، مغز و جمجمه«

كـه يـك    ،ايـن نـام  . اسـت   پيـدا كـرده   را» گسـيخته  روانِ ازهم«شده و اين اصطلاح معني 
روي اين بيماري گذاشت، ) Eugen Bleuler, 1911(نام اوژن بلولر   سي بهيپزشك سوي روان

هاي ميان تفكر، احساس، هيجان و رفتار بيماران مبـتلا بـه آن    بيانگر اختلالات و گسيختگي
هايي در  گسستاست كه از روي   ذهني تعريف شده ياسكيزوفرني همچنين اختلال. است
شــود  مــيداده هــاي نوعــاً عــاطفي تشــخيص  ينــدهاي تفكــر و نقــص در پاســخگوييافر
)“Schizophrenia” Concise Medical Dictionary .(صورت دشـواري  ه اين اختلال فكر ب

. گـردد  مـي  دادن مفاهيم در ذهن آشـكار  گرفتن و شكل در حفظ و تمركز توجه و در شكل
شـده در بيمـار، اسـكيزوفرني     شـناخته ) symptoms(علائـم   اي از مجموعهپس از مشاهدة 

  .شود مي  داده  تشخيص
  
  علائم مثبت و منفي در اسكيزوفرني 1.2

هـاي    نشـانه . خـوريم  هاي اسكيزوفرني، به دو نوع حاد و مزمن برمي بندي در يكي از تقسيم
و اخـتلال  ) hallucination(، تـوهم  )delusion(  نـد از هـذيان  ا بارز اسكيزوفرني حاد عبارت

عمـدة  هـاي   نشـانه . نامنـد  مـي » علائـم مثبـت  «را  هـا  نشـانه ايـن  ). thought disorder(فكر 
 هـا  نشانهاين . گريزي ند از فقدان احساس و انگيزه، كندي و مردما اسكيزوفرني مزمن عبارت

با علائـم مثبـت    اسكيزوفرنيمبتلا به موضوع اين مقاله بر بيماران . نامند مي» علائم منفي«را 
هاي اسكيزوفرني حاد است، يعني هـذيان،   نشانههمان   اصلي آنهاي  نشانهمتمركز است كه 

  .توهم و اختلال فكر
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  هذيان، توهم و اختلال فكر 2.2
، داشتنِ افكار هذيان ،)DSM-IV-TR, 2000( »مريكااشناسي  انجمن روان«بر اساس تعريف 

آشكارا باطلي است كه نوعي نابهنجاري در محتواي فكـر  هاي  هاي نادرست و عقيده و باور
چنين باور نادرستي، برآمده از زمينة فرهنگ، دين يا ميزان هوش فرد  و ؛دهد فرد را نشان مي

فـرد  . ويژگي كليدي هذيان، در درجة باورداشتن فرد به واقعي بـودن هـذيان اسـت   . نيست
هـا   باورهايش، بـر درسـت بـودن آن    دچار هذيان، با وجود شواهدي دالّ بر نادرست بودن

  .ورزد و با هيچ منطق يا شاهدي قابل اصلاح نيست اصرار مي
اسكيزوفرني  مبتلا به ها انواع بسيار متنوعي دارند و تقريباً همة انواع آن در بيماران هذيان
 »هذيان عظمت«: شود مشاهده مي بيشتر پنج نوع هذيان در اين بيماران اما ،شود مي  مشاهده

هـذيان  « ؛)اسـت ت بشـري بسيار مهم يـا حتـي نـاجي     ياعتقاد به اينكه بيمار شخصيت ،مثلاً(
باور به اينكه موجوداتي از جهان ديگر او را زير كنترل و انقياد دارنـد و بـه او    ،مثلاً( »كنترل

ترس از افرادي كه درصدد دستگير كردن او  ،مثلاً( »هذيان گزند و آسيب« ؛)دهند دستور مي
كه بيمار باور دارد كه اظهار نظرها يا رفتارهـاي اتفـاقي    اين( »هذيان به خود بستن« ؛)هستند

 »هـذيان جسـماني  «و سـرانجام،   ؛)سـت ا شود يا دربـارة او  ديگران به شخص او مربوط مي
كه بيمار باور دارد چيزي در داخل بدن خودش در حال گنديدگي است يا چيزي  اين ،مثلاً(

 ).گنديده است او يجنيندر بدن مادرش در هنگام 
تـوهم،  . شـود  مـي   پريشي تلقـي  در روان بسيار مهم اي توهم يا اختلال در ادراك ويژگي

از طريـق   ،افـراد عـادي  . تجارب حسي يا ادراكي است كه هيچ منبع خارجي واقعي نـدارد 
هايي  كردن اطلاعات حسي، قادر به انتخاب، تطبيق و تشخيص محرك جريان پيچيدة غربال

توانند دنيـاي خـود را بـه طريـق      وسيله مي  شود هستند و بدين مي  ها ارائه كه همواره به آن
پيچيـده مختـل    در اين بيماران، روند انجام ايـن فراينـد   ،نمايند، ولي  دار درك عادي و معني

دار و منسـجم   معنـي  يصـورت الگـوي    هاي خود را بـه  توانند ادراك نمي ها آن واست ده ش
توهمـات اصـلي در   . توهمات نيز انـواع بسـيار دارنـد   ). 130، 128: 1377 آزاد،(دربياورند 

، چشـايي  )auditory(، شـنيداري  )visual(تواننـد ديـداري    و مـي اند  آدميارتباط با حواس 
)gustatory( بويايي ،)olfactory(،  و بساوشي)tactile/ haptic (تنهـايي  بههر يك نيز . باشند، 

گذشته از اين پنج حس، حواس عاطفي نيـز  . دهند مي  هايي را تشكيل يا با يكديگر، زيرگونه
 گويند و مي) affective hallucination(توهم شود كه به آن توهم عاطفي درگير ممكن است 
بيماري يا بيچـارگي   ،بيني، احساس گناه طلبي، خودكم گوناگوني همچون عظمت احساسات
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درك «تـوهم را  ) 625: 1373 ؛ بـه نقـل از پورافكـاري،   1911(بلولر . شود را شامل مي ...و 
 توضـيح ) 625: 1373(پورافكـاري  . اسـت   توصـيف كـرده  » بدون محرك از دنياي خـارج 

» درون«كـه توهمـات از    اسـت  ني ـا درروشـن   يذهن ـ ريتصاو با توهمات فرقدهد كه  مي 
 اند ها ادراكات واقعي دهد كه انگار آن مي  خيزند، هرچند شخص به نوعي واكنش نشان برمي
همين وجـه توهمـات را از تصـاوير ذهنـي     . گيرند مي   ذهن شخص سرچشمه» بيرون«و از 

. دنماي مي  ها واقف است، متمايز خيزند ولي شخص به آن ها هم از درون برمي روشن، كه آن
هـا در   كند كه انگـار آن  مي اي با تصورات ذهني روشن خود برخورد گونه  چنين شخصي به

هاي  اسكيزوفرني از نوع توهم مبتلا به بيشترين توهمات بيماران. دارند  جهان بيرون واقعيت
 .است) Auditory Verbal Hallucinations / AVHs(شنيداري كلامي 

 اسـكيزوفرني، اخـتلال در تفكـر نيـز مشـاهده      دچـار  غير از هذيان و توهم، در بيماران
) 625 :1373 ؛ به نقل از پورافكـاري، 1911(ترين علامت اساسي از نظر بلولر  مهم. شود مي 

 مشاهده) formal thought disorder(» فكر ياختلال صور« ماران،يب نيا در. است فكر اختلال
كـه  ) Barch and Berenbaum, 1996: 81( گفتار انسجام اي بودن مفهوم در ياختلالات شود؛ يم 

ي آن؛ ماننـد خـروج از خـط    )content(شود نه در محتوا  مي فكر ايجاد) form(صورت  در
)derailment ( در گفتمان)و اخـتلال در روانـي   ) مرحله به دادن هدف گفتار، مرحله  از دست

يعني ساختن الفاظ تازه براي معاني يا مفاهيمي  ،)neologism(سازي  ناواژه /كلام همچون نو
» )يا طرح گفتمـاني نابسـامان  (معمول  تفكر غير«اسكيزوفرني مبتلايان به . كه در ذهن دارند

  ).Covington et al., 2005: 87(نمايند  مي  راحتي بيان هدارند و فكر خود را ب
علائـم مثبـت در   ) لال فكـر هذيان، توهم و اخت(نشانه شد، اين سه   گونه كه گفته همان

  .آيند مي  شمار  بيماري اسكيزوفرني به
  

  فلسفة تحليلي و فلسفة زبان. 3
كـه فلسـفة    ،)”Encyclopædia Britannica, 2013: “Analytic Philosophy(فلسفة تحليلي 

يك سنت فلسفي سدة بيستمي اسـت   شود، هم ناميده مي) philosophy of language(زباني 
تجربي،   با تكيه بر علوم ،اي از رويكردها در مورد مسائل فلسفي اشاره دارد كه مجموعهو به 

گرايـان   فلسفة تحليلـي فلسـفة اثبـات   . بنياد مفاهيم تأكيد دارد بر مطالعة زبان و تحليل منطق
)positivists (گرايـي منطقـي، هـيچ حقيقـت      اساس اثبات بر. گراست منطق)truth (  فلسـفي

جـوي  و فلسفة تحليلي در جسـت . ندارد و موضوع فلسفه توضيح فكر استاي وجود  ويژه
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گذاران  بنيان. تحليل مسائل از طريق منطق و استدلال مبتني بر منطق نوين و رياضيات است
 رج ادوارد مـور وج ـو ) Bertrand Russell( برتراند راسلفلسفة تحليلي، فيلسوفان كمبريج، 

)George Edward Moore(، تلــوب فرگــهگودان و فيلســوف آلمــاني  هــر دو، از رياضــي 
)Gottlob Frege ( منطق جديد به عنوان  استفاده ازبودند و فلسفة تحليلي را با تأثير پذيرفته

توجه خود را بر زباني كـه انديشـيدن    بيستمفيلسوفان تحليلي قرن . ابزار تحليل بنياد نهادند
  .اند شود معطوف داشته ذهني از طريق آن بيان مي

هـاي   دورهنام ه ب) Ferdinand de Saussure(فردينان دو سوسور كه اثر بنيادين  1916از 
 انتشـار يافـت، فلسـفة زبـان در    ) Cours de Linguistique Générale(شناسي همگاني  زبان
هاي فلسفة تحليلي نفوذ كرد و فلسفه، خود، موضوعي از فلسفة زبان شد و زبـان نيـز    حلقه
) Richard Rotry( يروتـر  چاردير از زبان فلسفة دربارة يكتاب عنوان. فلسفه موضوع نيتر مهم
بار به چاپ رسـيد،   نخستين 1967كه در سال  ،)The Linguistic Turn( نوبت زبانعنوان  با

فلسـفة   .)Marconi, 1981(بيانگر تأكيد فيلسوفان قرن بيستم بر ارزش توجه به زبان اسـت  
 فيلسـوفان تحليلـي بـه دنبـال    . جوي چيستي، خاستگاه و كاربرد زبان استو زبان در جست

چيستي معنا، كاربرد زبان، شناخت زباني، و رابطة ميان : هستند  چهار پرسش بنيادين پاسخ به
كـه تحليـل    ،ها، نگاه فيلسوفان به اين انديشـه  در مسير پاسخ به اين پرسش .زبان و واقعيت

. ل شـده اسـت  هاي فلسفه باشد، تعدي تواند پاسخگوي همة پرسش زبان بر اساس منطق مي
، بسـياري از افـراد فكـر    هـا  مدت«: گويد در اين باره مي) John Searle, 2007: 2(جان سرل 

به گمان آنان، همة مسائل فلسـفي بـا    ،زيرا ؛كردند كه همة فلسفه واقعاً فلسفة زبان است مي
كه فلسفة زبان ديگر در آن مركزيت مطلـق نيسـت    ايندليل  . ... قابل حل استتحليل زبان 
كـرديم كـه    پنجاه سال پيش، بسياري از فلاسفه، از جمله خود من، فكـر مـي   ،اين است كه

اي اسـت كـه    كه زبان گستره  فلسفة زبان، خود، وابسته به نتايج فلسفة ذهن است؛ در حالي
  .»شناختي فراتري از ذهن انسان دارد هاي بنيادين زيست ظرفيت

 
 فلسفة ذهن، نظرية ذهن و نظرية گفتار. 4

جوي كسي است و فلسفة ذهن در جست. پردازد شي از فلسفة تحليلي به فلسفة ذهن ميبخ
فلسفة ذهـن ماهيـت ذهـن، رويـدادهاي ذهنـي،      . كه درون ما ناظر جهان و وقايع آن است

يكي از مباحثي كه در فلسفة ذهن . كند را بررسي فلسفي مي خودآگاهيكاركردهاي ذهني و 
 هاي گوناگوني داده شده در اين باره، نظريه. شود، موضوع رابطة ذهن با بدن است مطرح مي
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 ـ  يكي از اين نظريـه  .كند مياست كه گاه يكي ديگري را ابطال يا تكميل   نـام نظريـة   ه هـا، ب
كه هر حالت ذهني بـا حـالتي از حـالات     اين، اشاره دارد به )Identity Theory( »هماني اين«

يا درد همان شليك (، درد همواره همسان با يك شليك عصبي است مثلاً ؛مغز همسان است
كنند و جدا از  با هم فرق مي) فيزيكي /ذهني، و مغزي(اگرچه اين دو حالت  ،)عصب است

در . )Rosenthal, 1994: 348-355( در جهان بيـرون، يـك چيزنـد    ،يكديگرند، در عين حال
 مطـرح ) Multipleimplementation(» پذيري چندگانـه  تحقق«اعتراض به اين نظريه، نظرية 

 ؛كه هميشه يك نوع حالت ذهني با نوع خاصي از حالت مغزي يكسان نيست اينشد مبني بر  
تواند بدون شـليك عصـب محقـق     دات ديگر ميدر مورد مثال بالا، درد در موجو ،اولاً ،زيرا

هنگامي كه بعضي افـراد   ،است كه شناختي هم نشان داده  كه مطالعات عصب اينشود و ديگر 
بخـش   ،دهند، پس از مدتي را از دست مي) مانند نواحي مربوط به كلام(قسمتي از مغز خود 
ترتيـب، ايـن موضـوع بـه      به ايـن . گيرد تواند وظيفة آن بخش را بر عهده  ديگري از مغز مي

انجاميد، به اين معني كه يك مصداق از حالتي ذهني هميشه بـا حـالتي   » هماني مصداقي اين«
توان انتظـار داشـت    بر اساس اين نظريه، مي). Kim, 1992: 1-26(يكي است ) در مغز(مغزي 

  .ردي از خود را در مغز به جا گذارند ،كه هر يك از حالات ذهني، به هر حال
 حـالات  دادن اسـناد  ييتوانـا  ذهـن  ةي ـنظر. شود يم  مطرح ذهن ةينظرفلسفة ذهن،  در
 اي ـ شـخص  خـود  بـه  رهي ـغ و ها دانش وانمودها، آرزوها، ها، خواسته باورها، ليقب از ذهن

 دارند او از متفاوت و مستقل را ها نيا همة زين گرانيد كه بداند فرد كه نيا و است گرانيد
)Baron-Cohen, 1991: 233-251.(  

 در يحـالت  با هستند ذهن ةينظر موضوع كه يحالات چندگانه، يريپذ تحقق ةيبر نظر بنا
 يتبع ـ ةي ـتخل نـام  بـه  يا ژهي ـو يعصـب  يهـا  شـبكه  بـا  ارتبـاط  در كه شوند يم منطبق مغز

)corollary discharge (از  ،ينـد ادر ايـن فر . دهد يندي به همين نام در آن رخ ميااست و فر
 اي كه شود و كارش اين است كه از پاسخ سيگنال حسيِ برداري مي حركتي نسخهيك فرمان 

، هنگـامي كـه   لاًمث. شود   ، بازداريايجاد كردهانجام يك واكنش حركتي براي خود فرد آن را 
 دهنـد  يم هاي تخلية تبعي عمل فرد را به خود او نسبت  دهد، شبكه  فردي خودش را قلقلك

 شـخص  راكـار   نياگـر هم ـ  كـه،  است يحال در نيا و رديگ ينم  شا خنده فرد جه،ينت در و،
). Poulet and Hedwig, 2006: 14-21( شـود  يم ـ فـرد  دني ـخند باعـث  دهـد، انجام  يگريد

زيرا توانـايي اسـناد    ؛است مرتبط هاي تخلية تبعي با اختلال در نظرية ذهن اختلال در شبكه
  .شود دادن حالت ذهن فرد به خود يا بيرون از خود مختل مي
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ايـن نظريـه بيـانگر    . نيز وجـود دارد ) theory of speech act(اي براي كنش گفتار  نظريه
 ـ    باورها و مفروضات فرد در   كـار ه اين باره است كه گفتار چگونه و بـراي چـه منظـوري ب

دل  به منظور مؤاخذه، درد ،ترتيب هردن، نجواكردن و سكوت، ب، بلند صحبت كلاًمث( رود مي
كه آيا  اينو سرانجام تشخيص  )است) self-regularity(تنظيمي ـ  خصوصي و تفكر يا خود

  .مخاطب اين گفتار خود گوينده است يا ديگري، از موضوعات نظرية گفتار است
شود، ميان نظرية ذهن و نظريـة گفتـار مشـابهتي از نظـر باورهـا و       كه مشاهده مي چنان

پـذيري   تحقـق با توجه به نظرية . شود مفروضات فرد در ارتباط با خود و محيط مشاهده مي
تـوان   چندگانه و بنا بر انطباق حالاتي كه موضوع نظرية ذهن هستند با حالتي در مغـز، مـي  

نتيجه، نقص يا  در ،ابه با يك وضعيت در مغز منطبق باشند وانتظار داشت كه دو حالت مش
شود كه  چنين انتظاري هنگامي تقويت مي. اختلال در يكي همراه با اختلال در ديگري باشد

باشد؛ و چنين موردي دربارة   نتايج اختلال در يكي نتايج اختلال در ديگري را در پي داشته
 .رسد ر مينظه اختلال در دو نظرية يادشده محقق ب

  
  توهم و هذيان در نظرية ذهن. 5

از  ،);Maher, 2006: 179-183 Frith, 2005: 169-175از جمله، (امروزه، بسياري از مطالعات 
از سوي ديگر، به رابطة اين دو با نقص  ،وند يك سو، مؤيد رابطة توهم و هذيان با يكديگر

 McClelland and Charlton, 1999: 380-383; Abu-Akel, and(يا اختلال در نظرية ذهـن  

Bailey, 2000: 735-738; Walston et al., 2000: 161-174; Bruce and Charlton, 2003: 

  .اشاره دارند) 315-338
گردد كـه محتـواي    به باورهاي نادرستي برميجا كه  ، از آنموضوع اختلالات هذياني

هـاي   هـا و اميـال و انگيـزه    بـا خواسـته   دارد و مشخصـاً در ارتبـاط  » اجتماعي«آن جنبة 
در هذيان فـرد بيمـار،   . گيرد مي قرار »هاي نظرية ذهن هذيان«است، زير عنوان » ديگران«

، كه به عقايدي اشاره دارد كـه  »هذيان كنترل«در  ،وجود دارد؛ براي نمونه» ديگري«يك 
نبـع خشـم، افكـار    شـوند، بيمـار م   طي آن افكار يا رفتارهاي فرد از بيرون او كنترل مـي 

. دهـد  كننده و دستوردهنده نسـبت مـي   كنترل» ديگري«آلود ديگر را به آن  جنسي يا گناه
 intrusive( »افكـار نفـوذي  «دانـد،   ها را بيرون از خـود مـي   كه بيمار منشأ آن ،اين افكار

thought( چارلتون و كلاند  بنا به نظر مك. شوند مي  ناميده)McClelland and Charlton, 

يـا  (هـا   هـا بـا اسـتنتاج    دهـي ارتبـاط ميـان هـذيان     علت اين برچسب ،)380-383 :1999
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باور فرد  لاً،مث(گذرد  يي است دربارة محتواي ذهن و آنچه در ذهن ديگران مي)ها نظريه
قصـد سـوء    است يا كسي خيال كشتن يا هرگونه   كه از سوي كسي برگزيده شده اينبه 

  ).نسبت به او را دارد
) Laroi et al., 2004: 221-223( شوند يرا موجب م يداريشن توهمات شده سركوب يباورها

هاي خود حاصل سـركوب فكـر    كه بر اساس مكانيسم نيز، و تجربة افكار نفوذي ناخواسته
 :Jones and Fernyhough, 2006(هـاي شـنيداري را بسـازند     توانند بعضي توهم هستند، مي

در ارتبـاط   شدة فرد ذهني و افكار سركوب  با تصوراتاز سوي ديگر، توهم ). 1421-1432
اين ). Maher, 2006: 179-183(كند  ها ايفا مي ترين نقش را در گسترش هذيان و مهم است

نوع و چگونگي رخداد توهم و هذيان نيـز  . دهندة ارتباط هذيان با توهم است روابط نشان
هـا را   گي رخداد توهم و هـذيان، آن بر پاية چگون ،توان در ارتباط با يكديگرند و حتي مي

هـا را در پـي    و دريافت كه نوعي از توهمات عموماً نوعي از هـذيان كرد به انواعي تقسيم 
  ).Momeni and Raghibdoust, 2012: 288-295(دارد و به عكس 

  
  گفتار دروني در نظرية ذهن. 6

رسـد،   رساند، به نظر مي ميترين ميانبري كه زبان و تفكر متعامل را به فلسفة ذهن  سرراست
پيشـينة طـرح كـلام در ذهـن را از افلاطـون      . باشد» )inner speach(گفتار دروني «موضوع 

)Tplato, 1921 (در . گرفـت   تـوان پـي   اكنون مـي  تا هم ،دانست كه تفكر را گفتار دروني مي
ونـي  در توصيف گفتـار در ) Vygotsky, 1934/ 1987(را ويگوتسكي  چهبحث اين مقاله، آن

طور مستقيم، ه رسد كه نگاه او بيش از ديگران، ب زيرا به نظر مي ،ايم داده است مبنا قرار  آورده
در تعريف او، گفتار دروني گفتاري است كـه  . است  به رابطة ميان زبان و تفكر معطوف بوده

 يعنوان ابـزار ه زبان براي كودك ب. گيرد از دوران كودكي و در جريان رشد كودك شكل مي
 ـ   . شود بيروني براي تعامل با اجتماع آغاز مي ه كودك رفتار خود را با اسـتفاده از ايـن ابـزار ب

، هـدايت  »)think out loud( فكركـردن  بلندبلنـد «يا ) self-talk(اي باخودگويي  صورت گونه
صورت ابزاري براي هدايت و تنظيم رفتـار  ه تدريج اين باخودگويي را بيشتر ب هاو ب. كند مي 

رود،  كه كودك بـه دبسـتان مـي     در گذار رشد و از هنگامي ،باخودگويي. برد كار ميه بخود 
گفتار دروني كيفيت، ساختار و . شود دهد و دروني مي اين كاركرد آوايي خود را از دست مي

اگر بلند گفته شود، براي مخاطب قابـل   ،دارد و) بيروني(دستوري متفاوت با گفتار معمولي 
از ديد ويگوتسكي، ارتباط گفتار دروني بـا  . فهمد خود فكركننده آن را مي تنها و فهم نيست
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جنبة معناشناختي كـاملاً   ،در گفتار دروني. داند انديشه روشن نيست ولي آن دو را يكي نمي
گويد، گفتار بيرونـي   كه مي چنان ،داد و توان آن را از انديشه تميز سختي مي همسلط است و ب

آيد و كلمـات در   كلمات است ولي گفتار دروني به صورت فكر درميفرايند تبديل فكر به 
  .شوند اند محو مي فكري كه پديد آورده

به ارتباط ميـان نظريـة ذهـن و    ) Fernyhough and Meins, 2009(فرنايهاف و ماينز 
دهـد كـاركرد گفتـار     مـي   اند كه نشـان  اند و شواهدي را ارائه كرده گفتار دروني پرداخته

از  بـا آن،  كنـد كـه بتواننـد    تنظيمي براي كودكان مكانيزمي را فراهم مـي ـ  خوددروني در 
 اجتمـاعي ـ  دهند، به فهم شناختي گوهايي كه با ديگران انجام ميو كردن گفت طريق دروني

)social-cognitive understanding (وجود خود دست يابند.  
گفتار درونـي را، هـم بـه     در بررسي اين رويدادها و كاركردهاي ذهني در فلسفة ذهن،

كه خود حاصل تفكـر و داراي كـاركرد   (شدن گفتار بيروني  اي محصول دروني عنوان پديده
تواند حالات ذهـن را   يابيم كه مي عنوان سازندة انديشه، ابزاري ميه و هم ب) اجتماعي است

  .به خود شخص يا ديگران اسناد دهد
مكن ميان خودآگاهي و گفتار دروني و به پيوندهاي م) Morin, 2005(در پژوهش مورن 

اسـت؛ از    اشـاره شـده   ويژه نقش كليدي گفتار دروني در برقراركردن ارتباط ميان عناصر هب
 »خـود « اي كـه  و رويـدادهاي ذهنـي   )self( »خود«تواند ميان  كه گفتار دروني مي جمله اين
تسـهيل   )self-observation(كند فاصلة فيزيولوژيك ايجاد كند تـا مشـاهدة خـود     تجربه مي

 ـ مسئله و اطلاعات مربوط را به گفتار دروني مي »خود«هنگامي كه  ؛ وشود عنـوان  ه دهد، ب
طور محسوس ه كه براي او ب ،هايي از زندگي دروني فرد را ابزار حل مسئله كار كند و جنبه

 .بزند  قابل درك نيست، برچسب
كه زبان براي مراتب بالاتر خودآگاهي مهم ديدگاه، دربارة اين ) Briscoe, 2002(بريسكو 

 را گفتار دروني است كه ما اين خود مبنا نيست، بلكه خودي دارد كه زبان به است، اظهار مي
  .سازد توانا مي در همگرايي با خودمان

 
مبـتلا بـه    مارانيب ذهن ةينظر در يارتباط/ يزبان اختلالات و انيهذ توهم،. 7

  يزوفرنياسك
توانـايي اسـناد   (بيان شد، يكي از علل توهم از اختلال در نظريـة ذهـن    تر كه پيش چنان

كـه   ،آن فرايند عصبي مغـز . شود مي  ناشي) دادن حالات ذهن به خود شخص يا ديگران
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 در يمهم ـ اريبس ـ نقـش  شـد،  اشـاره  بـدان ذهن  ةيو در ارتباط با نظر يتبع ةيتخلنام ه ب
 ـ  دانشوران، از ياريبس گر،يد يسو از. دارد توهم يريگ شكل  يدربارة نقش گفتـار درون

 ـ ها هينظر ،يكلام يداريدر توهم شن  ـ يپرشـمار  يو شواهد تجرب از  انـد؛  داده دسـت  هب
 هـاف يفرنا و جـونز ، )Fernyhough, 2004: 49-68( هافيفرنا، )Bentall, 2003( بنتال ،جمله

)Jones and Fernyhough, 2007: 391-399 .(ديگـران  و به گفتة سيل )Seal et al., 2004: 

  .لازم است توهم شنيداري كلاميدر پيدايش گفتار دروني ، )43-72
 روني ـب جهان تنها نه كه دهد يم تيفاعل فرد به كه ستا رو نيا از يدرون گفتار تياهم

 از گذشـته  ت،ي ـفاعل مسـئلة  نيهم. بازسازد هم و بازشناسد هم را، شتنيخو بلكه خود از
 گـران يو د ثيفر پژوهش موضوع فاعل صيتشخ. است صادق هم انيهذ مورد در توهم،

)Frith et al., 2000: 169-175 ( در مدلي، به هذيان كنترل  ،آنان وواقع شده)در آن، فرد  ،كه
 ـ) ديگران اسـت / كند كه تحت كنترل ديگري تصور مي  هـاي  پاسـخ «اي از  عنـوان نمونـه  ه ب

كننـد و اظهـار    كيزوفرني اشـاره مـي  اس ـ مبتلا بـه  در بيماران) passivity answers( »يانفعال
بـاني كـار    ديـده ــ   بـه سـبب نواقصـي در سيسـتم خـويش      تجـاربي دارنـد كـه چنـين     مي

 ؛دهد رخ مي) Neurocognitive Action Self-monitoring System / NASS(شناختي  عصبي
كنـد شناسـايي كنـد و فاعـل      تواند آنچـه را كـه خـود تصـور مـي      اثر آن، فرد نمير ب ،زيرا

اسـتفان و گراهـام   . پنـدارد  را در بيـرون از وجـود خـود مـي    ) كننده در هذيان كنترل كنترل(
)Stephens and Graham, 2000 (   هـذيان  «نيز همين نقص در درك مالكيت تفكـر را دليـل

كند كه كـس ديگـري    در آن، بيمار تصور مي ،دانند كه مي) thought insertion( »كاشت فكر
 ـ  در مغز او دارد فكر مي صـورت  ه كند و اين در حالي است كه فرد گفتار دروني خـود را ب

  .است  تفكر ديگري دريافت كرده
 ـ   مي ،شود مي  كه مشاهده ترتيب، چنان  بدين ه توان گفتار دروني را در نظريـة ذهـن ب

عنوان ابزاري داراي نقش اصلي اسناددهي حالات ذهـن بـه منبـع فاعليـت در درون يـا      
 .بيرون ذهن يافت

 بـه  مبـتلا  ، در مـورد بيمـاران  )Frith and Done, 1988: 437-443(فريـث و دان   به نظر
هاي فـرد   دادن فعاليت هاي تخلية تبعي كه كارشان نسبت اسكيزوفرني دچار توهم، در شبكه

شده و فرد فعاليت   مختل» اسناد به خود« ،در نتيجه ،شود و مي  ست، نقصي ايجادا به خود او
  .دهد مي  را به ديگري نسبت

/ دارد كه اخـتلالات زبـاني   اظهار مي در پژوهشي )Abu-Akel, 1999: 247-282(ابوآكل 
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اسكيزوفرني ممكن است، دست كم در مواردي، ناشـي از اشـكالي    مبتلا به ارتباطي بيماران
اساس يافتة اين پژوهش اين اسـت كـه بيمـاران داراي     نظر او بر. در نظرية ذهن آنان باشد

، فرارفتار حالات ذهني )hyper-theory of mind(نظرية ذهن ـ  سبب بيش به ،توهم و هذيان
)over-attribute mental states (كنـد   كه بيمار فكر مـي  اينيعني مثلاً  ؛دهند از خود نشان مي

دهندة  ، نشان)هذيان كنترل(به مقاصد، وضعيت و دانش او دسترسي دارد ] ديگري[مخاطب 
  .استهمين بيشينگي در نظرية ذهن 

افرادي كه توهمات  ،)Marjoram et al., 2005: 347-359(بنابر يافتة مارجرام و همكاران 
داري دچار مشكل در اجراي تكـاليف نظريـة ذهـن     طور معنيه هاي بسيار دارند، ب و هذيان

نژند، فقر اجرايي بيشـتري را در   در ميان بيماران روان ،اسكيزوفرني مبتلا به هستند و بيماران
  .دهند مي  تكاليف نشاناين 

  
 گيري نتيجه. 8

اسكيزوفرني، توهم شنيداري كلامي بيش از انواع ديگر توهم مشاهده  مبتلا به در بيماران
 ،هـر دو  ،صـورت گفتـار و  ه از جنس زبان و ب ،توهم شنيداري و هذيان، هر دو. شود مي

تـوهم شـنيداري گفتـار     .صورت فرايند مختل تفكر هسـتند ه محصول اختلال در ذهن ب
رابطـة  . شـود  شود و هذيان باور موهومي است كه گفتـه مـي   موهومي است كه شنيده مي

هنگامي . گردد ميان چنين تفكري با گفتارهاي مربوطشان از طريق گفتار دروني برقرار مي
، كنـد  به سبب نقص و اشكال در نظريـة ذهـن، درك نمـي    را، منبع گفتار دروني بيمار كه

اسـناد   ،كه خـود اوسـت   ،ند تفكري را كه صورت گفتار دروني دارد به منبع توليدتوا نمي
بنـابراين، توهمـات   . هاي تخليـة تبعـي اسـت    اين اشكال ناشي از اختلال در شبكه. دهد

صورت گفتـار  ه اسكيزوفرني همان تفكر اين بيماران است كه بمبتلا به  شنيداري بيماران
به اشتباه به صورت گفتار بيروني درك  ها آن را آن و دشو مي توليد) دروني اگرچه گفتار(

شدة فرد هسـتند   ها و نيازهاي سركوب بسياري از اين تفكرات ناشي از خواست. كنند مي
هنگامي كه اين باورهـاي موهـوم    بيمار، .سازند صورت توهماتي باورهاي او را ميه كه ب

 اري از گفتارهـاي هـذياني بيمـاران   بدين ترتيب، بسي. گويد آورد، هذيان مي را به زبان مي
سرچشـمه  ) تفكر گفتاري(در اصل، از گفتار دروني  ،اسكيزوفرني از توهم آنان و مبتلا به

همة اين احوال در چهارچوب فلسفة تحليلـي، بـر پايـة اشـكال يـا اخـتلال در       . گيرد مي
  .گردد تحليل مي ،نظرية ذهن
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